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جمع آوری ۸۰۰ کودک خیابانی
ایلنا: اســتاندار تهــران از جمــع آوری ۸۰۰ کودک  �

خیابانی که اغلب آنها افغانســتانی هستند، خبر داد.
انوشــیروان محسنی بندپی، در پاســخ به این پرسش 
که اســتانداری اعلام کرده اســت کــودکان خیابانی 
جمع آوری شده از اتباع افغانستانی هستند، درحالی که 
مدیر کل اتباع وزارت کشور می گوید، عمده این کودکان 
تبعه کشــورهای بنگلادش و آفریقا هستند، در نهایت 
این کودکان بیشــتر از چه کشــورهایی هستند، گفت: 
کودکان جمع آوری شــده افغانســتانی هســتند و ما 
مســتندات آن را نیز داریم. تاکنــون نیز در حدود ۸۰۰ 
کــودک خیابانی جمع آوری شــده که اغلــب آنها از 
اتباع افغانستانی هســتند.او درباره اظهارات فرماندار 
تهــران مبنی بر اینکه با جمــع آوری کودکان خیابانی 
چهره شــهر را از ناپاکی  ها و زشــتی ها پاک می کنیم، 
گفت: قصد و نیت ما حفاظت و مصون نگه داشتن این 
کودکان از آســیب و خطر است و می خواهیم کودکی 

سالم و مناسبی را تجربه کنند.

راه اندازی سامانه شفافیت 
در کارشناسی پرونده های قضائی

مهــر: معــاون کارشناســان رســمی مرکــز وکلا،  �
کارشناسان رســمی و مشــاوران خانواده قوه قضائیه 
از راه اندازی ســامانه ایجاد شفافیت در امر کارشناسی 
خبــر داد.پیمان پالیزگیر، با اشــاره به اهمیت و جایگاه 
امر کارشناســی در کشور، گفت: بیش از ۷۳ رشته گروه 
کارشناسی در کشور داریم که در زمینه های مختلف به 
جامعه اداری و ســازمانی خدمات می دهند.او افزود: 
باید به سمت شــوراها و تشــکل های سیاست گذاری 
برویم و از طرف دیگر آموزش ها و کلاس های عمومی 
را برای افزایش ســطح آگاهی کارشناسان بالا ببریم تا 
کمتر دچار تخلف شوند تا اگر تخلفی هم می شود، در 
راستای نداشتن و نه از قصد باشد. یکی از آیتم هایی که 
حتی در دیدار با رئیس قوه قضائیه مطرح شد، موضوع 
ســامانه شفافیت در امر کارشناســی است که درصدد 
هســتیم ســامانه در مرکز تأسیس شــود تا اطلاعات 
ارزیابی ها و قیمت گذاری ها در نقشه پهنه کشوری قرار 
گیرد تا کسانی که تمایل دارند در جهت تقریب قیمت ها 
از آن اســتفاده کنند.پالیزگیر در پاســخ به این پرسش 
که این ســامانه چه زمانی راه اندازی می شــود، گفت: 
درحال حاضر  مشــغول  کار هستیم و در مرحله انجام 
است و در حال طراحی سامانه ارجاع هوشمند هستیم. 
ســامانه ارجاع، اتوماسیونی اســت که همه آنجا ثبت 
کنند و کارشناس را بدون جانب داری و براساس ظرفیت 
و صلاحیت داده شــود و این دید غایی و نهایی ماست. 
الان در مرحله طراحی این نرم افزار هستیم و به محض 
اینکه آماده شــد، اجرا می شــود و این افق مثبت برای 

کسانی است که می خواهند کار عادلانه ایجاد کنند.
 

زنگ نماز اجباری، ولی شرکت 
دانش آموزان در آن اختیاری است

ایســنا: معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش  �
و پــرورش با تأکید بــر اینکه زنگ نماز بــرای مدیران 
مدارس اجباری اســت و هر مدیری مکلف است ۲۰ 
تا ۳۰ دقیقه در برنامه درســی بــرای زنگ نماز خالی 
کند، گفت: ولی حضور دانش آموزان اختیاری اســت 
و الزام و اجباری برای شــرکت در نمــاز وجود ندارد.
علیرضــا کاظمی، بــا بیان اینکه با تمام توان ســعی 
می کنیم با روش های تبلیغی و ترویجی دانش آموزان 
را به نماز دعوت کنیم، اظهار کرد: هر پدر و مادر و هر 
مسئول و معلمی مکلف است براساس فرامین قرآنی 
به اقامه نماز کمک کند.کاظمی همچنین از تشــکیل 
شــبکه یاوران معروف خبر داد و گفت: تولید محتوا و 
تهیه دســتورالعمل در حوزه امر به معروف و نهی از 
منکــر برای اولین بار در آموزش و پــرورش انجام و از 
سال گذشــته به مدارس ارسال شد. شبکه یادآوران و 
یاوران معروف نیز در مدارس تشــکیل شده و با شعار 
«هر مدرســه یک یاور معروف و هر کلاس یک یادآور 
معروف» پیش مــی رود،  در ابتدای راه هســتیم و به 

توجیه، تبیین و تشویق نیاز داریم.

خبر

روایت تاریخ سیاسی از طریق سینما
طالبی نــژاد: بــه نظر مــن «مســخره باز» فیلم 
عوام پسندانه ای نیست و از طرفی معتقدم نظر عامه 

مردم در مورد هنر چندان اهمیتی ندارد. 
طوســی: به نظرم باید ســلیقه عامه را جوری 
تربیت کــرد که از این سهل پســندی، مقداری ارتقا 

پیدا کند. 
طالبی نژاد: در ســینمای ایــران  فیلم هایی هم 
ســاخته می شود که بینابین اســت. اصغر فرهادی 
فیلمــی می ســازد که هــم عامه می پســندند هم 
نخبگان. این وسط اشکال ندارد آدمی مثل غنی زاده 
یا آدم هایی شــبیه او کارهای متفاوت انجام دهند. 
مشروط به اینکه دچار افراط نشوند. در «مسخره باز» 
من هیچ افراطی ندیدم. افراط را در فیلم هایی مثل 
«ناف» محمد شیروانی می بینم. به جمله ای از ناصر 
تقوایی در مورد انواع ســینما استناد می کنم. او در 
گفت وگویی که داشــتیم اشاره کرد: «کل فیلم هایی 
که در تاریخ ســینما ساخته شده اند یا می شوند، سه 
حالت بیشــتر ندارند. فیلم هایی که اقتصاد سینما 
را می ســازند و به فیلم های تجاری معروف هستند 
که اتفاقا وجودشــان لازم است و اگر خوب ساخته 
شوند، جای خودشــان را دارند. دوم فیلم هایی که 
باعث ارتقای ســلیقه مخاطب می شوند. به نظرم 
فیلم های کیمیایی قبــل از انقلاب مصداق بارز این 
قضیه است و پلی بودند بین عوام و خواص جامعه 
و نوع ســوم فیلم هایی هســتند کــه ظرفیت های 
نامکشوف سینما را بیان می کنند. می خواهم بگویم 
مســخره باز به نوعی در پی ظرفیت های نامکشوف 
سینما رفته اســت. در عین تجربی بودنش، افراطی 
هــم در آن نمی بینیــم و با عامه مــردم هم ارتباط 

برقرار می کند. 
طوســی: به قول هوشــنگ گلمکانی هر فیلم 
باید اصول خودش را بنا کند. به نظر من مسخره باز 
آن گونه که بایــد (در چارچوب این تفســیر  پذیری ) 
متکی به خلاقیت فردی ســازنده اش نیست. بیشتر 
هوشــمندی و زمانه شناســی غنی زاده و تجربیات 
تئاتری اش، در شــکل گیری چنین فضای مضحک و 
کابوس گونه ای مؤثر بوده اســت. البته نقش دیگر 
عوامل مؤثر مانند فیلم بردار، طراح صحنه و  لباس 
و تدوینگر را نباید فراموش کرد. بد نیســت که او در 
ادامه کارش در ســینما از عناصر و شیوه های بیانی 
و ســاختاری خود این مدیوم   استفاده کند و از زبان 
نمایشــی تجربه شده در تئاتر و کارهای قبلی اش در 

این حوزه  فاصله بگیرد.
طالبی نژاد: خیلی موافق نیســتم که منتقد برای 

فیلم ساز توصیه ای داشته باشد. 
غلامی: اینجا انتقادی صورت گرفت که به نظرم 
خیلی نمی تواند محل توجه باشد. غنی زاده در مسیر 
کار خودش حرکت می کنــد. همان طور که کیمیایی 
اگــر مبنای تفکر و ایده اش رفاقت اســت، مبنای کار 
بیضایی تم ضد ســلطه بودن کارهایش است. همه 
هنرمندان در فرایندی خودشــان را تکرار می کنند. ما 
با فرایند مشــکل نداریم. تشابه مسخره باز با نمایش 
«می سی سی پی نشسته می میرد» دلیل این مدعاست 
که تکراری اتفاق نیفتاده است. شما دیدگاهی دارید 
کــه در فراینــد کارتان هــر روز پخته تر می شــود. از 
نظر من این تکرار نیســت. فرایندی اســت که در کار 
غنی زاده برای بیان یک اتفاق افتاده و ادامه می یابد. 

طوســی: همچنان معتقدم همایــون غنی زاده 
به پشــتوانه اســتقبال خوب مخاطبــان از نمایش 
«می سی سی پی نشسته می میرد»، برخی قسمت ها 
و فصل های مرعوب کننده ایــن اجرا را در فیلمش 
آورده و در کنارش با تکثیر یک سری واژگان غلط انداز 
دوپهلــو مانند «ســونامی» و «زلزلــه» و «جامعه 
چرتــی» و... بــه دنیای ملتهب معاصــر با نگاهی 

نیهیلیستی می پردازد... .
طالبی نژاد: باید کمــی به خودمان زمان بدهیم. 
اصالت تجربه های خــاص در عرصه های هنری در 
طول زمان ثابت می شــود. اگر دو سال دیگر هم به 
فیلم مســخره باز فکــر کردیم، دربــاره اش صحبت 
کردیم؛ قطعا فیلم تأثیرگذاری بوده است. مثل برخی 

کارهای مهرجویی یا بیضایی. 
غلامی: به نظرم مسخره باز اصلا قصد ترساندن ما 
را ندارد. این فیلم می گوید به حرف هایی که می زنم، 
آگاه هســتم. این فیلم با نمایش «می سی ســی پی 
نشسته می میرد» متفاوت است و مهم ترین تفاوتش 
در تکرار تفاوت اســت. مهم ترین ویژگی یک هنرمند 
این اســت که در یک فراینــد بتواند خودش را تکرار 
کنــد و با خودش متفاوت باشــد. این تفــاوت را در 
بخش هــای مختلــف فیلم می بینیم. یکــی از آنها  
موتیف های تکرارشــونده اســت. نکته مهم دیگر، 
کابوس های این شخصیت ها است. وقتی کارگردانی 
می تواند این کابوس ها را در ســینما نشان بدهد، در 
کارش موفق اســت. کاظم خــان در تمام لحظه ها 
با هراس از خواب بلند می شــود و همواره کابوس 
می بیند. غنی زاده می گوید بلدم نشــان بدهم تاریخ 
من پر از کابوس است، آدم های من خواب های شان 

هم پر از کابوس است.
طوســی: به این نکته نیز توجه داشته باشیم که 
فیلم چند پایان بندی دارد و نهایتا ترجیح می دهد در 
دل این فضای مضحک و جفنــگ و آمیخته با طنز 

سیاه، به بیانی رومانس گونه متوسل شود. 
طالبی نــژاد: هنوز معتقــدم «مســخره باز» فیلم 
ســاده ای اســت و ارتباط برقرار کردن با آن ساده است 
و اما بد نیســت به بازی ها هم اشاره کنیم. تقریبا همه 
بازیگران فیلم بهترین بازی های شان را ارائه کردند. علی 
نصیریان، هدیه تهرانی و صابر ابر از کلیشه های شــان 

فاصله گرفتند و در این فیلم بهترین بودند.
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از مهرماه ســال گذشــته موسسه خیریه 
بهنام دهش پور با حمایت شرکت زرین  رویا با 
شاخه مای لیدی، پویش سراسری «همه با هم 
به پیش برای جهانی بدون ترس از ســرطان 
پســتان» را آغاز کردند. ایــن دو مجموعه به 
طور مشــترک در راســتای آگاه سازی و ارتقای 
ســلامت زنان فعالیت های گســترده ای را در 
سطح کشــور به انجام رساندند و امسال نیز با 
ادامه این فعالیت ها با شعار چند دقیقه برای 
یک عمر، پویش مشترک خود را یکساله کردند.  
سرطان پستان رایج ترین سرطان در میان زنان 

است. به گفته متخصصان و فعالان این حوزه، معاینات 
شــخصی یا خودآزمایی های مســتمر و منظم به عنوان 
شیوه ای کم هزینه و مهم در تشخیص زودهنگام سرطان 
پستان،  می تواند شانس تشخیص و درمان زودهنگام این 
بیمــاری را تا حد قابل توجهی افزایــش دهد. در همین 
راســتا امسال موسســه خیریه بهنام دهش پور و شرکت 
زرین رویا با شــاخه مای لیدی در نخستین سالگرد پویش 
مشترکشان با شعار چند دقیقه برای یک عمر، نسبت به 
آگاه سازی زنان برای انجام معاینات منظم ماهیانه پستان 
اقدام کردند؛ برپایی ده ها ایســتگاه اطلاع رســانی، از ۳۰ 

مهر تا ۳ آبان ماه، در تهران و چند شهر دیگر از جمله این 
اقدامات بود. در این ایستگاه ها افرادی همه روزه با پخش 
بروشــورهایی، زنان را با اطلاعات کاربردی و آموزشی در 
خصوص خودآزمایی پســتان آشــنا کردند. مراکز پرتردد 
شهر تهران مانند پاســاژ قائم، پارک قیطریه و واحدهای 
آموزشی همچون دانشگاه آزاد تهران شمال و فضاهای 
پرتردد شــهرهای دیگر از جمله مکان های اســتقرار این 
ایســتگاه ها بودند.این پویش سراسری همچنین در طول 
یک  ســال گذشــته بانی برگزاری کارگاه های آموزشی در 
زمینه خودآزمایی پستان در سراسر کشور بود. به واسطه 

این کارگاه ها صدها نفــر از زنان آموزش های 
لازم را درباره سرطان پستان و چگونگی انجام 
معاینات شخصی ماهانه، از متخصصان حوزه 
زنان دریافت کردند. این کارگاه های آموزشــی 
برای پرسنل ســازمان ها و کارخانه های بزرگ 
مانند جمعیت داوطلبان هلال احمر، شــبکه 
ملی ناشــنوایان، کارخانه هنــکل و همینطور 
چندین مرکز بهداشــتی و درمانی برگزار شد.  
گردهمایی بانوان دوچرخه ســوار در استادیوم 
آزادی از دیگر برنامه هایی بود که در راســتای 
ایــن پویش به اجــرا در آمــد و با اســتقبال 
فراوانی مواجه شــد. این برنامه دوم مهرماه سال ۹۸ با 
حضور جمع کثیری از بانوان دوچرخه ســوار در حمایت 
از ارتقا ســلامت بانوان با شــعار چند دقیقه از یک عمر، 
در مجموعه ورزشــی آزادی برپا شــد.گفتنی اســت که 
ایــن دو مجموعه اخیرا نیز با اطلاع رســانی پیرامون این 
پویش در مســابقه فوتبال ایران و کامبوج، واکنش مثبت 
تعداد زیادی را در شــبکه های اجتماعی برانگیختند. در 
این روز تابلوهای اطراف اســتادیوم آزادی با جمله هایی 
مانند «همراه تو، در کنار تو» به استقبال بانوان حاضر در 

ورزشگاه رفتند.

پویش ملی خیریه بهنام دهش پور و مای لیدی:
یک سال آگاه سازى زنان ایرانى براى مبارزه با سرطان پستان

شهرزاد همتی: باغ بی برگی، چشم هایش، موسی و شبان، غزل در این سرای 
بی کســی و...؛ این نام ها تنها بخشــی از حذفیات کتاب ادبیات دبیرستان 
اســت؛ کتابی که پر بود از داستان های پرمغز ایرانی و ادبیات جهان، ولی 
حالا خبری از هیچ کدام از این درس ها نیست. زمانی کتاب  ادبیات فارسی، 
از آغاز دوران راهنمایی که حالا تبدیل به متوسطه اول شده، جزء پربارترین 
و باکیفیت ترین کتب درســی محسوب می شــد. کتاب ادبیات با شعرها و 
متون نظم و نثری که در آن وجود داشــت حتی برای غیردانش آموزان نیز 
جذاب بود و بســیاری از دانش آموزان علاقه مند به ادبیات، کتاب را حتی 
پــس از پایان تحصیل به یادگار نگه می داشــتند تا گاهی آن را تورق کنند 
و دوباره به داســتان ها و اشعار زیبایش ســرک بکشند. حالا اما چندسالی 
می شــود که حذف متون مهم ادبیات از کتاب های درسی در سکوت آغاز 
شــده است؛ مسئله ای که به گفته دبیران ادبیات، از سال ۸۸ کلید خورده 
و تــا امروز ادامه دارد. این موضوع اخیرا در شــبکه های اجتماعی دوباره 
محل بحث شــده و کاربران زیادی درباره آن اظهارنظر کرده اند.حدود یک 
سال از آمدن حجت الاسلام علی ذوعلم به سازمان پژوهش و تألیف کتب 
درسی می گذرد. برخی از اخبار حکایت از انجام تعدادی از این تغییرات و 
حذفیات در این دوره دارد. حجت الاســلام ذوعلم، در گفت وگو با «شرق» 
با تأکید بر اینکه تغییرات اعمال شــده ربطی به مدیریت او ندارد، می گوید:  
«این تغییرات مال الان نیســت، اینکه با طراحــی کتاب های جدید بخش 
ادبیات معاصر کلا جابه جا شــده مربوط به دوره ما نیســت و مال حداقل 
سه سال قبل اســت. امســال کتاب های ادبیات تغییری نکرده است و ما 
هیچ چیــزی را نه حــذف کرده ایم و نه تغییر داده ایم».بهشــتی نیا، معلم 
ادبیات آموزش وپرورش و نویســنده، در گفت وگو با «شرق» نیز با اشاره به 
اینکه روند تدریجی حذف متون و اســامی از کتب درسی بیش از ۱۰ سال 
اســت که آغاز شده، می گوید: «از سال ۸۴ طرحی آزمایشی برای تغییرات 
کتب درســی آغاز شد. من آن سال در گروه های آموزشی بودم و سال ۸۷ 
توانســتم نسخه آزمایشی تهیه شده را ببینم؛ نســخه ای که بسیار خوب و 
پرمغز بود. اما ســال بعد از همین نســخه آزمایشی یک سری متون حذف 
شــد. بعد آرام آرام اســامی و چند خط از یک مطلب حذف می شد. شاید 
اگر بگویم این جرح وتعدیل ها حتی به یکی از متون غلامعلی حدادعادل 
هم رسیده باورتان نشــود. حدود سه سال پیش، از ادبیات کلاس هفتم و 
متنی از غلامعلی حدادعادل که درباره زبان فارســی بود بخشــی حذف 
شــده اســت! همان بخشی که می گوید من ایرانی هســتم و چون با زبان 

فارسی حرف می زنم ایرانی ترم. این بخش را حذف کرده اند».
وی در ادامه افزود: «مثلا محمود حکیمی داستانی با  نثری بسیار شیوا 
دارد که درباره حمله مغول ها به ایران اســت، این متن حذف شده است. 
کتاب  ادبیات یازدهم و دوازدهم حذفیات زیادی دارد. اما این مســئله تنها 

محدود به کتاب ادبیات نیســت. در بحث زبان فارسی و قانون و نگارش، 
تمام مثال های کتاب را تغییر داده اند.»

وی در پاســخ به این سؤال که آیا جای این مطالب حذف شده مطالبی 
آمده که کیفیت خوبی داشــته باشند و بشود گفت اگر فلان مطلب حذف 
شــده درعوض آن یکی مطلب بهتر هم اضافه شــده؟ این طور می گوید:  
«راستش من چیز بهتری پیدا نکرده ام.  با وجود اینکه نام های معتبری در 
میان مؤلفان دیده می شود، ولی فکر می کنم سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
کتب درسی اجازه تغییرات نمی دهد و ما هم جز اعتراض رسانه ای کاری 
از دســتمان برنمی آیــد». این معلم در پایان خاطرنشــان کــرد: «ادبیات 
جان مایه تمام دروس اســت و کتاب مشترک بین همه رشته هاست. حتی 
در دروس دانشگاهی ادبیات درس مشترک است و نمی شود تغییرش داد 
و باید خاطرمان باشــد که ادبیات حذف نشدنی اســت. اما چند اتفاق در 
ســال های اخیر، ادبیات در کتاب های درسی را به بیراهه برده؛ یکی بحث 
کنکور اســت که به همین دلیل سال هاست نگاه تســتی بر ادبیات غالب 
شده. در این شــرایط برای دانش آموزان مهم نیست متن از کیست و فقط 
تست زدن مهم است، از طرفی چون حجم متون کتاب بالاست، به همین 
دلیل معلم هم وقت نمی کند حرفی بزند و شــعری بخواند. این در حالی 
است که معلم اگر ذوق نداشــته باشد نمی تواند زیبایی ادبیات فارسی را 
به دانش آموز منتقل کند. به نظر می رســد مســئولان فعلی تدوین کتب 
درســی روی ادبیات فاخر حساس هستند و معمولا متونی که حماسی یا 

اعتراضی بوده حذف شده است».
مطابق پیگیری های خبرنگار «شــرق»، حذف دروســی مانند «غزل در 
این ســرای بی کســی» اثر ســایه، «غزل جوانی» رهی معیری، شــعر «به 
کجا چنین شــتابان» شــفیعی کدکنی، شــعر «باغ بی برگی» اخوان ثالث، 
یک داســتان از غلامحسین ساعدی، یک داســتان از بزرگ علوی، داستان 
«موسی و شــبان»، رباعیات خیام، داستان «هدیه ســال نو» اثر ا.هنری و 

داســتان «ســیاحت نامه ابراهیم بیــگ» به صورت کامل حذف شــده اند. 
همچنین ســه جمله از داستان قاضی بست، نام صادق هدایت از داستان 
کباب غاز جمالزاده، بخش هایی از خاطرات اسلامی ندوشــن، نام محمود 
دولت آبادی، نام مشــفق  کاظمی و عباس خلیلی و شــعر مادر ایرج میرزا 
نیز از دیگر حذفیات هســتند و به جای این حذفیات از آثار رضا امیرخانی، 
علی ســهامی، امیری اسفندقه، معصومه آباد، کیوان شاه بداغ خان، فاضل 
نظری، عیسی ســلمانی لطف آبادی، کامور بخشایش، مجید واعظی، نظام 

وفا و ضیاءالدین شفیعی اضافه شده اند.
محمد هاشــمی، کارشــناس  آموزشــی، نیز در گفت وگو با «شرق» در 
همین رابطه این طور می گوید: «من هم در جریان جزئیات حذفیات از کتب 
درسی هستم، اما حقیقت چیزی نیست که در شبکه های اجتماعی مطرح 
می شــود و داستان را بزرگ می کنند؛ مثلا گفته می شود شاهنامه فردوسی 
از کتاب های درســی حذف شده، اما واقعیت این است که شاهنامه نه تنها 

حذف نشده، بلکه حجم پرداختن به آن بسیار هم اضافه شده است».
وی می افزایــد: «دلیــل اینکه چــرا برخی از دروس حذف شــده اند را 
نمی شــود بیان کرد، این حذفیات به صورت عمده مال امســال نیستند و 
هر ســال بر اســاس نظام آموزشــی تغییراتی در کتب اتفاق افتاده؛ مثلا 
ســال گذشته در درس علوم تغییراتی داشتیم، امسال هم نه تنها در کتاب 
ادبیــات، بلکــه در کتاب ریاضی هم تغییراتی اعمال شــده اســت. دلیل 
ایــن جابه جایی و تغییرات را نمی توانم درک کنم، اما می دانم بر اســاس  
تغییراتی که در دفتر تألیف کتب درسی اتفاق می افتد این تغییرات اعمال 

می شود».
وی همچنیــن تصریــح کرد:  «نکته اصلی این اســت که بایــد دید این 
تغییرات چه تأثیری در نظام آموزشــی دارد؟ با حذف کردن مطالبی که در 
ســال های گذشته بخشی از خاطره جمعی و اشــتراکی بین دانش آموزان 
بــوده، مثل داســتان بزرگ علــوی یا مســافرت آقای هاشــمی در کتاب 
اجتماعی، نوستالژی مشترک نســلی از دست می رود. از طرفی باید توجه 
کرد که ســرانه مطالعه در کشــور ما بسیار پایین اســت و با حذف مفاخر 
از کتاب هــای درســی، بچه های ما با آثار و نام هــای مهمی مانند محمود 
دولت آبادی و صادق هدایت آشــنا نمی شــوند و فرصت آشنایی با ادبیات 
کهن گرفته می شــود. نکته بعدی   در این زمینه اطلاع رسانی نکردن قبل از 
شروع سال درباره این تغییرات است که برای معلمان مشکل ساز می شود. 
امسال توزیع کتب را از فروش لوازم التحریر جدا کردند و به مدارس سپردند 
و برخی دانش آموزان ما تا ۲۴ مهر کتاب نداشــتند و دبیر هم نمی دانست 
چه تغییراتی در کتاب ایجاد شــده. این عدم اطلاع رسانی باعث سردرگمی 
معلم می شود. سال گذشته فلان شعر در کتاب درسی بوده و الان نیست و 

دلیلش را اگر کسی بپرسد، معلم نمی داند چه جوابی بدهد».

حســین آخاني*: این روزهــا بحث تأیید شــبهه برانگیز 
رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت بر پروژه انتقال 
آب خزر به اســتان سمنان بســیار داغ است. شاید بتوان 
گفت هیچ پروژه ملي را در ایران نمي توان یافت که تا این 
حد با واکنش جدي جامعه مدني از متخصصان گرفته 
تا رســانه ها و حتي مدیران دولتي و نمایندگان مجلس 
مواجه نشــده باشد. درســت بر خلاف ادعاهاي بعضي 
از مســئولان، ایــن مخالفت ها به هیچ عنوان سیاســي 
نیست، چون بدنه محیط زیستي جامعه از حامیان جدي 
رئیس جمهــور در انتخابات بوده اســت. این واکنش ها 
نشان از بلوغ جامعه مدني کشور دارد که حاضر نیست 
منافع ملي را با منافع سیاسي، جناحي و قومي و قبیله اي 
قاطي کند. نگاهي به واکنش رسانه ها نشان مي دهد  هم 
رسانه هاي حامي دولت و هم منتقدان و هم صداوسیما 
به طور بي ســابقه اي از خطرات این پــروژه چه از دیدگاه 
محیط زیســتي و چه از دیدگاه هاي اقتصــادي و امنیت 
ملي مي گویند. به تازگی رئیس ســازمان حفاظت محیط 
زیست و معاونان انســاني و دریایي ایشان تأکید کرده اند 
کاري بــه جنبه هاي دیگــر ماجرا ندارنــد و فقط از نظر 
محیط زیستي آن را بررســي و تأیید کرده اند. این سازمان 
طبق قانون، ارزیابي زیست محیطي از مجري درخواست 
کرده است. کارفرمای شرکت توسعه منابع آب و نیروي 
ایران وابسته به وزارت نیروست و ارزیابي زیست محیطي 
از سوی شــرکت «مهاب قدس» انجام شــده که باز هم 
وابسته به وزارت نیروست. این اولین خلط مبحث است. 
من نمي دانم این از نظر حقوقي درست است یا نه. ولي 
منطق و دانش اندک من مي گویــد در این باره مهم ترین 
اصل تضاد منافع رعایت نشــده است. مثل این مي ماند 
که در دادگاه اعضاي هیئت منصفه را یکي از طرف هاي 
دعــوا تعیین کند. چگونــه مي توان به ارزیابي شــرکتي 
اعتماد کرد که خود ذي نفع اغلب پروژه هاي سد و انتقال 
آب است. شرکت مهاب قدس در کارنامه خود ساخت و 
تأیید ســد گتوند را دارد که اتفاقا زماني که آقاي کلانتري 
رئیس سازمان حفاطت محیط زیست نشده بود، خواستار 
محاکمه سازندگان آن سد شده بود (مستند مادرکشي). 

نگارنده به بخش اول  مطالعات پایه گزارش ارزیابي 
تفصیلي اثرات زیســت محیطی دسترسي پیدا کردم. اگر 
گزارش دیگري وجود داشته باشد، خبري ندارم. بنابراین 
نقــد من بر همین گزارش متمرکز اســت. این گزارش در 
۶۶۸ صفحه تهیه شده اســت. بخش عمده آن مربوط 
بــه کلیات، معرفي و جغرافیاي مســیر، زمین شناســي، 
خاک شناسي، مسائل فني و آب شیرین کن ها و لوله هاست. 
طبیعي است مهم ترین بخش ارزیابي زیست محیطي به 
تأثیــرات پروژه بر دو محیط دریایــي (تأثیرات بیولوژیکي 
و فیزیکو-شــیمیایي مبدأ) و تخریــب و تأثیرات پرداخته 
باشــد. بر اســاس گزارش شــرکت مهاب قدس، در کل 
۴۵۰ کیلومتر مسیر لوله کشي خواهد شد که جمع طول 
لوله ها ۶۵۰ کیلومتر اســت. طبیعي اســت انتظار است 
گزارش ارزیابي زیســت محیطي کل مسیر ۴۵۰کیلومتري 
حداقل بــه عرض یك کیلومتر مطالعه شــده باشــد و 
شواهدي بر نداشتن تأثیرات جدي زیست محیطي در این 
مسیر وجود نداشته باشد. در صفحات ۳-۲۵۱ در اولین 
پاراگراف آمده اســت: «پوشش گیاهي در محدوده طرح 
بــا نگرش تیپولوژي و با تکیه بــر مطالعات میداني طي 

۱۰ روز کار صحرایي در منطقه هیرکاني خزري و دشــت 
و کاربرد تصاویر ماهواره اي مورد بررسي و شناسایي قرار 
گرفته اســت. در این بررســي ها در محل هر تیپ پس از 
تعیین و درست نمایي اندازه قطعه دقیق کوادرات [پلات 
یا مربع نمونه برداري] براي شــناخت دقیق موجودي در 
آن و درصد عناصر تیپ، دو کوادرات ۲  در ۲ در دشــت و 
در مــوارد لازم تا ۱۵ کوادرات ۱۰ در ۱۰ در بخش جنگلي 
اجــراء گردید و اندازه گیري هاي لازم در آنها انجام شــده 
اســت». در متن به هیچ منبعي اشــاره نشده است و به 
نظر مي رسد نویسنده(گان) یا از منابع علمي که پوشش 
گیاهي مسیر را تحقیق کرده اند، اطلاعي نداشتند یا بعد 
از بررسي متوجه شده اند این منطقه کاملا بکر و تحقیقي 
در آن انجام نشده است. اگر منبعي بوده است و استفاده 
نشــده که کم کاري تهیه کنندگان است و اگر نبوده، پس 
کار سخت اســت و وظیفه کارفرماست که آني تحقیق 
را انجام دهد. آنچه از اطلاعات بعدي گزارش به دســت 
مي آید که نویسندگان فرض دوم را مبني بر گزارش خود 
قرار داده اند و آنچه نگاشته اند، بر اساس همان ۱۰ روز کار 
صحرایي است. جمله مربوط به مربع هاي نمونه برداري 
کاملا مبهم اســت و به درســتي نمي توان مشخص کرد 
چه تعداد مربع در مســیر مورد بررسي قرار گرفته است. 
ولي با توجه به زمان مورد استفاده (یعني ۱۰ روز) همان 
حداکثر ۱۰ مربع نمونه برداري ۲ در ۲ متر در دشــت و ۱۵ 
مربع نمونه بــرداري ۱۰ در ۱۰ متــر را در جنگل مي توان 
قبول کرد. به عبارتي به طور متوســط در هر ۱۸ کیلومتر 
یک مربع برداشته شده است. در ضمن در متدولوژي ذکر 
نشــده که از این مربع هاي نمونه بــرداري چه داده هایي 

استخراج شده است.
مثلا آیــا روش جمع آوري اطلاعــات بر مبناي روش 
براون بلانکه (روشــي که در آن همــه گیاهان هر مربع 
فهرست و میزان فراواني و پوشش آنها تعیین مي شود) 
بوده اســت؟ ذکــر جمله اســتفاده نگــرش تیپولوژي 
(که فاقد اعتبار علمي در علم پوشــش گیاهي اســت)، 
نشــان مي دهد که تهیه کننــده(گان) این گزارش اصلا با 
روش هاي علمي مطالعات پوشش گیاهي و تنوع زیستي 
آشــنایي نداشتند. البته در ۱۰ روز کاري میداني نمي توان 
انتظار داشــت که در این مسیر طولاني اطلاعات علمي 
درســتي جمع آوري شــود. اگر تهیه کننده گزارش هر ۱۰ 
روز کاري را در مســیر به جمع آوري داده مشــغول بوده 
باشــد، در هر روز باید ۴۵ کیلومتــر را مطالعه مي کرده 
که به هیچ عنوان امکان پذیر نیســت. با توجه به شــیب 
تند منطقه و تغییرات بســیار شدیدي که با تغییر ارتفاع 
در ترکیب پوشــش گیاهي دیده مي شــود، انتظار است 
تهیه کننــده گزارش حداقــل در هر کیلومتــر یک مربع 
نمونه بــرداري آن هم با روش فلوریســتیک و ثبت همه 
اطلاعات خاک شناســي در مســیر مطالعه مي کرد که بر 
این اساس براي بررسي اثرات زیست محیطي این انتقال 

حداقل ۴۵۰ مربع نمونه برداري لازم بود. 
نکتــه بعــدي در مــورد انــدازه ایــن مربع هــاي 
نمونه برداري (کوادرات) اســت. انــدازه دو در دو متر 
هرگز براي مطالعات دشتي و بیاباني استفاده نمي شود. 
چهار مترمربع حتي از اندازه پوشش یک درختچه گز یا 
تاغ کمتر است. بر اســاس تحقیقات لئونارد، دانشمند 
بلژیکــي و از محققــان مطالعــات پوشــش گیاهي 

بیابان هــاي ایــران، به دلیل فاصلــه دوري که گیاهان 
در چنیــن اکوسیســتم هایي دارند، انــدازه مربع هاي 
نمونه برداري باید بســیار بزرگ تر باشد. لئونارد حتي از 
مربع هاي صد در صد متر اســتفاده کرده است. درباره 
جنگل نیز به طور معمول مربع هایي که در بســیاري از 
پژوهش هاي اخیر اســتفاده شده اســت، حدود ۲۰ در 
۲۰ متر است. آنچه باید در این مربع هاي نمونه برداري 
بررســي مي شــد –که در گزارش به هیچ عنوان به آنها 
اشاره نشده اســت– عبارت است از: ۱) فهرست دقیق 
گونه هاي هر مربع، ۲) میزان پوشــش و فراواني آنها و 
۳) نمونه برداري خــاک و تعیین ویژگي هاي فیزیکي و 
شیمیایي در آزمایشگاه. سپس این داده ها باید به دقت 
تحلیل شــود که بر اســاس اندکس هــاي معتبر تنوع 
زیستي مانند شانون و سیمسون چه تفاوت هایي دارند، 
چــه گونه هاي اندمیکي در آنها وجود دارد و وضعیت 
حفاظتي این گونه ها بر اســاس طبقه بنــدي اتحادیه 
جهاني حفاظــت از محیط زیســت (IUCN) چگونه 
است. در ضمن در هر مورد مشخص مي شد که احداث 
این لوله ها انتقال آب، بقاي گونه اي و جمعیتي آنها را 
تــا چه حد تحت تأثیر قرار مــي داد.در ادامه در گزارش 
به ۲۷ واحد عمده پوشــش گیاهي اشاره شده است که 
مشخص نیســت این تیپ ها بر اساس تحلیل مربع هاي 
نمونه برداري اســت (که باید توضیح داده شود چگونه 
بــا ۲۵ مربع مي توان ۲۶ تیپ را تشــخیص داد!). آیا این 
تیپ ها بر اســاس مشــاهدات چشــمي یا فرض ذهني 
نویسنده (گان) است؟ نام همه این تیپ ها بر اساس ذکر 
نام جنس گیاهي است که هیچ کدام واجد اعتبار علمي 

Gypsoph- نیســت. براي نمونه در تیپ ۲۳ آمده است
ila- Heliotropium- Pycnocycla- Andrachne Ly-
cium – Capparis - Haplophyllum. در این تیپ هفت 
جنس گیاهي آمده اســت. نگارنده ســال ها در پوشش 
گیاهي هم بخش جنگلــي و هم بخش بیاباني منطقه 
تحقیق مي کند؛ ما چنین ترکیبي از گیاهان نمي توانیم به 
صورت جامعه داشته باشیم. براي نمونه مشخص نشده 
است کدام گونه جنس آفتاب پرست؛ ما در مسیر سمنان 

تا دامغان شش گونه از جنس آفتاب پرست داریم. 
در مــورد بقیه نام ها هم عین همین مورد اســت. به 
عبارتي ایــن ۲۶ تیپ فاقد اطلاعــات علمي درخور اتکا 
درباره پوشــش گیاهي است و بر اســاس آن نمي توان 
نتیجه گرفت که اجراي این طــرح کدام جامعه گیاهي 
یا گونه گیاهي را تهدید خواهد کرد. جالب اســت که در 
۱۸ مــورد از ۲۶ تیپ نام درمنه آمده اســت! درمنه یک 
جنس گیاهي بزرگ است که گونه هاي آن از سواحل خزر 
و تا بخش وســیعي از مناطق بیاباني دیده مي شوند. در 
منطقه مدنظر حداقل پنج گونه از جنس درمنه اســت 
که تفاوت فاحــش اکولوژیکي دارنــد؛ درصورتي که در 
جدول صفحه ۳-۵۷ فقط به دو نام اشــاره شده است 
که اگر گونه درمنه این ۱۸ تیپ مختلف از این دو تشکیل 
شده باشند، کاملا غلط است.  در جدول ۳-۵۷ فهرستي 
از ۹۶ گونه گیاهي از مســیر لوله کشــیده آمده که بسیار 
جالب اســت. اگرچه نویســنده (گان) هیچ اشاره اي به 
روش شناســي تهیه این جدول نکرده  و نمي توان فهمید 

آیا از مشاهدات مستقیم آنها بوده است یا نه؟
ادامه در صفحه ۱۵

 نگاهی به حذف آثار و نام های فاخر ادبیات فارسی از کتاب های درسی

حذف غول ها از کتاب ادبیات مدرسه 

ارزیابی مخدوش انتقال آب خزر به کویر


